
  اخوان ثالث» زمستان«شناختي ساختارگراي شعر  تأويل نشانه
  

  عليرضا انوشيرواني
  استاديار دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز 

  
  ٣١/١/٨٤: تاريخ وصول

  ٤/٣/٨٤: تاريخ تأييد نهايي
  

  يدهچک
 انـسان را در بـر   ة و تجرب ـيي داناةهاست هم علم نشانه که يشناس ز نشانه است و نشانه  ي، همه چ  يشناس فرانسو  رو، زبان ير گ ي  ياز نظر پ  

 يشعر به لحاظ رمزگان هنر. دكرل ي و تحلي بررسيشناس توان در قالب اصول نشانه يشه را مي فکر و انديها  از حوزهيارين بسيبنابرا. رديگ يم
اخـوان  » زمـستان  «يبـا ي به شعر زيشناخت  است نشانهيش نگر، حاضرةمقال.  برخوردار استيا دهيچي پ يا  از نظام نشانه   ، آن يباشناختيام ز يو پ 

 .کند يها معنا را به خواننده منتقل م ان آنيها و روابط حاکم م ق نشانهيهاست و از طر گر نشانه ن اصل استوار است که شاعر ابداعيثالث و بر ا
 ةر شاعرانيق تصاوينش و تلفيها و چ ن نشانهين اي بينيو جانش ينينش  ، روابط همي، انسجام ساختار»زمستان«کار رفته در شعر  ه بيها نوع نشانه

 خود را به خواننده القا ي و رواني حسة تجرب،ن شکليباتريسازد تا به ز يکند و شاعر را قادر م ي حرکت مي به طرف وحدت شعري همگ،آن
  .دكن

  
  .ي معاصر فارسرو، اخوان ثالث، زمستان، شعري، گيي، ساختارگرايشناس  نشانه:هاي کليدي واژه
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  مقدمه
هـاي جديـدي را در فهـم ايـن آثـار بـه روي        تواند دريچه  از منظر رويكردهاي نقد ادبي معاصر غرب مي، آثار ادبي فارسي   ةبررسي و مطالع  

ف اجمـالي و  بخش اول اين مقاله به تعري. شناسي است  نشانهةاخوان ثالت در چارچوب نظري» زمستان« نقد شعر    ،بررسي حاضر . دكنخواننده باز   
  .استشناسي   نشانهةبر اساس اصول نظري» زمستان« تحليل شعر ، بخش دوم، وپردازد مي» شناسي نشانه «ةنظري مختصر

  بحث و بررسي

  شناسي  تعريف نشانه-١
صيات ويـژة   تعـاريف و خـصو  ةمطالع ـ. است ناممكن ، ادبي و يا فلسفييها  مانند بسياري از نظريه ،شناسي تعريف واحد و جامعي از نشانه     

 تعريفي عام از علم شود ميآنچه كه در اين بخش مطرح . دكن  بررسي مستقلي را طلب مي  ،دهشنظران مختلف ارائه     شناسي كه توسط صاحب    نشانه
  .استشناسي   زبانةن عرصاشناسي است كه مورد تأييد متفكر نشانه

 اين دو واژه ة دربار Hawthornهاثورن. شود شناسي استفاده مي لم نشانه براي ناميدن ع٢ و سميوتيكز١ سميولوژيةدر زبان انگليسي از دو واژ
  :گويد چنين مي
ار ايـن رشـته   ذگن كه بنياCharles Sanders Peirce مريكايي چارلز سندرس پيرسا در اواخر قرن نوزدهم توسط فيلسوف ٣ سميوتيكةواژ

  Ferdinand de Saussure سميولوژي توسط فردينـان دو سوسـور  ةواژ. ند ناميد Semioticsد كه از آن پس آن را ش وضع ،مطالعات جديد بود
هـا در   حيـات نـشانه  « بود و به مطالعـه    ٤شناسي اجتماعي  آن براي ناميدن علم جديدي كه بخشي از روان         كه وي از   دششناس سويسي وضع     زبان

  .)٣٠٧، ص ١٩٩٨هاثورن،  (كرد استفاده ،پرداخت مي» جامعه
 ةواژ. انـد ايـن دو واژه را از هـم تميـز دهنـد      دهكـر  هرچند برخي سعي ،دان  سميولوژي و سميوتيكز مترادفة كه دو واژدهد هاثورن ادامه مي  

 ةواژشود كه  يادآوري مي. تر است  سميوتيكز رايجةامروزه واژ.  سميوتيكز بيشتر در امريكا متداول است      ةواژفرانسه  سميولوژي بيشتر در بريتانيا و      
  ).همان جا(وناني و به معني نشانه است اي ي واژه ٥سميون

و  گرايـي  جملـه در رويكردهـاي ادبـي همچـون صـورت      از  ،هاي مختلف درحيطه شناسي پاگرفت و  علم نشانه،١٩٨٠ و ١٩٦٠هاي  در دهه
 ـ،گيـرد   فرهنگي آن مورد توجه قرار مي   ـ  كه در آن صورت و ساختار يك متن ادبي بيشتر از خاستگاه اجتماعي             ساختارگرايي . كـار گرفتـه شـد    ه ب
 بـه چگـونگي سـاختار    پردازد، بلكه بيـشتر  شناسي اصولاً به ارائه و توليد تفسير يا معنا نمي  معتقد است كه نشانه Jonathan Cullerجاناتان كالر 

  .توجه داردتفسير و معني 
هـايي بـا    هاست، چـه تفـاوت   نبال كشف انواع نشانهبه د شناس نشانه: ها، به دنبال هدفي جانورشناسانه است شناسي، علم شناخت نشانه   نشانه

ي از بـسيار گاه بـا    آن،شناس گر نشانه  تحليل. كنند  با ديگر انواع ارتباط برقرار مي      گونهكنند، چ   در محيط بومي خود عمل مي      طوريكديگر دارند، چ  
هـا را مـشخص و    خواهد كـه نـشانه    مياما؛ شف معنا نيستدنبال كه بوي . شود  مواجه مي،سازد متون كه معاني گوناگوني را به خواننده منتقل مي     

  .)٣٠٨ ص همان،(د كنها را بيان  عملكرد آن

  شناختي فردينان دو سوسور و نشانه -٢
  :گويد مقدادي به نقش سوسور در اين علم پرداخته و مي

بـه بررسـي   » هم زمـاني  «امانةبلکه بايد با س ،صورت گيرد » يدر زمان «بر اساس بررسيِ     تواند شناسيِ علمي هرگز نمي    گفت زبان  سوسور مي 
در «شـود؛ در روش بررسـيِ    مطالعه مـي ) معمولاً زمان حاضر(، وضعيت كامل زبان در مقطعي خاص     »هم زماني «در روش بررسيِ    . زبان پرداخت 

ل شـد،  ئقا» گفتار«و » زبان«ر ميان همچون تمايزي كه سوسو(گيرد  هاي متوالي زمان مورد پژوهش قرار مي   زبان در لايه   ، عنصري خاص از   »زماني
» گفتار«. سازد را مي) مانند زبان فارسي(هايي ويژه است كه زباني خاص  ها و قاعده ، نظام نشانه»زبان «،شناسي يافته است اهميت زيادي در زبانكه 

اي از قراردادهـاي   ، زبـان مجموعـه   سوسـور ةبه عقيـد . كاربرد شخصي زبان است؛ شكل ظهور و فعليت يافتن آن در سخن گفتن و نگارش است      
                                                        

1- Semiology 
2- Semiotics 
3- Semiotic 
4- Social Psychology 
5- Semeion 
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 زباني نه تنها ارتباط يك شـيء و يـك   ةنشان. شود است كه به صورت گفتار ظاهر مي) ها هاي زباني و روابط موجود ميان آن يعني نشانه(اجتماعي  
 زباني در ةنشان. سازد آوايي مربوط مي را به يك صورت ي زباني مفهومةبر اين پايه، هر نشان. نام، بلكه پيوند يك مفهوم با يك صورت آوايي است

مقـدادي،  (اسـت  )  Signified/ مـدلول (و مفهـوم  )  Signifier/ دال(بخش، يعني صـورت آوايـي    شناختي است كه داراي دو اصل واقعيتي روان
   ).٤٦٣ ـ ٤٦٤، صص ١٣٧٨

  تعريف نشانه-٣
  :كند كالر از ديدگاه سوسور نشانه را چنين تعريف مي

   به قول سوسورـ اتحاد صورت دلالت كننده  ( Sign)نشانه 
]Significant = دال؛ انگليسي:Signifier[شود، يعنـي   با تصوري است كه به آن دلالت ميـSignifie` ]   =  مـدلول؛ انگليـسي:Signified  .[

ل صـرفاً در حكـم دو مؤلفـة نـشانه     كنيم كه انگار اين دو مستقل از يكديگرند، ولـي دال و مـدلو   ما اگر چه از دال و مدلول به شكلي صحبت مي  
  ).١٨، ص ١٣٧٩كالر، (يابند  موجوديت مي

  :كند هاي زباني را چنين تعريف مي  نشانه،علوي مقدم
هـاي جهـان    ديگـر ويژگـي    دستگاه گفتار خود، براي نشان دادن اشياء اشاره به رويـدادها و ة كه انسان به وسيلاند  صداهايي: هاي زباني  نشانه

بر ايـن اسـاس،   .  زباني ارتباط يك شيء، يك نام يا پيوند يك مفهوم يا معنا و يك صورت آوايي استةاز نظر سوسور، نشان. آورد بيرون پديد مي 
  ).٣٤١، ص ١٣٧٩علوي مقدم، (دهد   زباني، معنا را به صورت آوايي نشان ميةهر نشان

  شناسي و ساختارگرايي نشانه -٤
 پايـه و اسـاس رويكردهـاي نقـد ادبـي متعـددي همچـون              ،دش ـگـذاري     كه توسط سوسور پايـه     شناسي  علم نشانه  ،طور كه اشاره شد    همان

 بر اين عقيده است كـه  Lefkovitzلفكوويتس . هاي بيروني است كه هنر تقليدي از واقعيت    در گذشته فرض بر اين بود     . ساختارگرايي قرارگرفت 
، يعني وانمود واقعيت، روي برتافته ٦»حاكاتم«عنوان ه نق داشت، از تعريف هنر ب رو٦٠ و ١٩٥٠هاي  ، كه در دهه»نقد نو «شناسي، بر خلاف     نشانه
 ،بنابراين) ٦٠، ص ١٩٨٩لفكوويتس، (تري را در يك متن بازيابي نمايد،  كند مفهوم ثانوي و عميق    د، روندي كه تلاش مي    كن  تأكيد مي » نشانه« و بر 

رولان . آينـد  وجود ميه ها چطور ب كه اين واقعيت خواهند نشان دهند بلكه مي. ت نيستند شناسي و ساختارگرايي به دنبال كشف ماهوي واقعي        نشانه
توهم «پردازد كه چطور داستاني  يك داستان واقعي تقليدي از واقعيت است، بدين نكته مي        كه چطور  كه با اين فرضيه شروع كند      جاي آن ه   ب تبار

نويسنده ). ٦١-٦٠همان، صص ( بپذيريم ،پنداريم چنانكه مي  ا آموخته است كه واقعيت را آنآورد و چطور هنر به م  وجود مي ه   را ب  ٧» واقعي بودن 
سـاختارگرايي   شناسي و نشانه .دكنرمزگشايي  ها را خواننده براي فهم پيام بايستي بتواند اين نشانه جويد و ها مدد مي براي انتقال پيام خود از نشانه  

 ـ). ٦١، ص همـان (دهند  ادبيات معنا را انتقال مي كه چطور زبان و پردازند  اين ميكه ابتدا بهاند  هايي جمله نظريه  از هـاي   عبـارت ديگـر نظريـه   ه ب
اي  هر زباني دريچه. كنيم قرار گرفته است  كه نشان دهند چطور درك ما از واقعيات جهان هستي تحت تأثير زباني كه بدان تكلم مي        آنند مذكور بر 

  .كند واقعيت را درك مياست كه از طريق آن يك فرد 

  Roman Jakobson ارتباطي رومن ياكوبسن ةوار طرح -٥
 ةشـناس روسـي و عـضو حلق ـ    ، زبان) ١٩٨٦ ـ ١٩٨٢(رومن ياكوبسن .  انتقال پيام و ايجاد ارتباط بين فرستنده و گيرنده است ه،كاركرد نشان 

اي كه ياكوبسن در مورد نظام ارتباطات ارائه  واره طرح. يي پراگ بودگرا گرايي روس و ساخت  صورتةهاي معروف نحل شناسي پراگ از چهره زبان
  . حائز اهميت است،داده

 (context)متن 
  (message)پيام 

   گيرنده---------------------------------------------فرستنده 
(addresser)                                                                   (addressee)  

  ( contact)تماس 
                                                        

6- Mimesis 
7- "effect – of – the – real" 
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  (code) رمزگان 
  

فرستد و كسي كـه آن را   هر ارتباطي نياز به كسي دارد كه پيام را مي . رسد واره توضيح مختصري ضروري به نظر مي       براي فهم بهتر اين طرح    
، شـناخت  ) معـاني متفـاوتي دارنـد   ،اي متفاوته بافت هاي يكسان در واژه(شود   كه پيام در آن منتقل مي،كند، خود پيام، شناخت بافتي  دريافت مي 

 يا كوبسن اين نكته ةوار طرح). واژگان يك متن، يا خط تلفن(و روش تماس ) زبان انگليسي يا زبان علم، اگر پيام تجويزي پزشكي باشد(رمزگان 
نويسي تأكيـد   به عنوان مثال در خاطره .اند  متفاوت،كه بر چه بخشي از نظام ارتباطي تأكيد دارند      ها با توجه به اين     سازد كه چطور پيام    را روشن مي  

  .)٦٥، ص همان(همين ترتيب ه  تماس و بة بر وسيل»شنوي؟ صداي مرا مي «الي مانندؤدر س بر فرستنده است و در تبليغات برگيرنده و

  »زمستان«شناسي ساختارگرا در شعر  كاربرد اصول نشانه -٦
ها بعد چراغ  مشعلش گذرگاهي چهل ساله از معبر تاريخي ما را تا قرن  «است كه به قول شاملو    شاعري  ) ١٣٠٧ - ١٣٦٩ (ثمهدي اخوان ثال  

هـاي شـعري جديـدي را پـيش روي شـاعران          ظرفيت ،هاي كلاسيك و مكتب نيمايي     هم در آميختن صورت    و با ) ٣٢ص  ،  ١٣٧٠شاملو،   (»كرده
 ة حس شاعران،اين شعر سترگ. شناختي شعر معاصر ايران است بديل از جمال اي بي  يكي از قطعات درخشان و نمونهزمستانشعر . تر گشود جوان

شاعر، با حس سروكار دارد و با تصويرهاي ماندگاري كه تاريخ علوم طبيعي و تجربـي نيـستند، نـه بـا      .دكن را به خواننده القاء مي مستانِزسرماي  
 شاعر، ممكن است كه حسي فلسفي به شعر خويش ببخشد، اما نـه بـيش از   . نه شاعر،انديشد فيلسوف است كس كه فلسفي مي آن. تعقّل رياضي 

. ست و لطف تـصوير  در شعر، همه چيز در خدمت حس زيبايي . واند حسي از علوم طبيعي و تجربي را در شعر خود حمل كند            ت  كه مي  اين؛ چنان 
ابراهيمـي،  (كند كه شـعر، ديگـر، شـعر نباشـد       قدم اول، كاري ميجويد تا تعالي يابد و بدهد؛ چرا كه اين توسل، در شعر، به غير شعر توسل نمي 

  ).٨٥ص ، ١٣٧٠

   نشانه سرما-١-٦
اي است كه راه را بر هر محبـت و     محتواي پيام سرماي سخت و كشنده     . منتقل كند ) گيرنده(خواهد پيامي را به خواننده       مي) فرستنده(ي  وار

.  اسـت ٨اي طبيعـي و قـراردادي تلـويحي     دال و مدلول رابطهةرابط. دن را مشكل ساخته است دي،صفا بسته و راه تاريک و لغزان       دوستي، لطف و  
است معاني متعـددي   تري برخوردار  پيچيده٩لكن كاركرد هنري كه از رمزگان رساند، اي است كه كاركرد ارجاعي آن برودت هوا را مي      سرما نشانه 

  .سازد مي به ذهن متبادر را
  .بخواهي باشد  يا دل١١ يا غيرانگيخته١٠تواند انگيخته  ميان دال و مدلول ميةكه رابط معتقد است Guiraudگيرو 

هـا نهفتـه اسـت؛     هـا يـا در صـورت آن    ها، يعني در جوهر آن اي طبيعي ميان دال و مدلول است؛ و اين رابطه در ماهيت آن          رابطه ،انگيختگي
ها   به آنيريختي است، كه گاه  از نوع هم،ها نهفته باشد ست، و هرگاه در صورت آن از نوع همانندي ا،ته باشدفها نه انگيختگي هرگاه درجوهر آن   

  .)٤٤، ص ١٣٨٠گيرو، (شود   گفته مي١٣»انگيختگيِ بيروني« و ١٢»انگيختگيِ دروني«
 ةاند كه به واسط ي ذهنيها ارزشگونه   آنگرِ هاي ضمني بيان دلالت...  .خورند  هم پيوند مي  هب ١٤ دال و مدلول با دلالت ضمني      ، سرما ةدر نشان 

پاسخ نگفتن سلام، اكراه در دست دادن، تبديل نفس بـه ابـري تاريـك در برابـر             ). ٤٧ص همان،(شوند   صورت و كاركردِ نشانه به آن منسوب مي       
  .ت سرما نهفته اسةند كه در رمزگان هنري نشانا ي ضمنييها  دلالت،ديدگان، هواي دلگير،سرهاي درگريبان و درختان بلورآجين

الـصّدر آهنگـين و تـصويري، بـا ابتكـاري خـاص و          تصويري است عالي از اين زمستان و در عين حال نوعي ردالعجـز الـي               ،بند آخر شعر  
ها، زمين، آسمان، ماه و خورشيد با ايجاز تمام گفته شده، نمايشي است    ها، حالت عابران، درخت    آنچه از هوا، ظاهرخانه   . برخوردار از حسن مقطع   

اي از اجتماع ترسيم شده كه چون همه در كنـار يكـديگر قـرار      گوشه،ما در عين حال در پس هر جزء از آن ا گويا از اين فصل سرد؛       محسوس و 
در جـان خـويش و در     كه شاعر- James Thomsonبه تعبير جيمزتامسن » عبوس و غمگين« ـ   دهد از زمستاني دست مي ه تابلويي تمام ب،دنگير
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  ).٣٢٦ص ، ١٣٧٠وسفي، ي(كند  دل جامعه احساس مي
روح و  مهري، بدگماني، روابـط بـي   محبتي و بي بي. دكنبه خواننده القا نيز تواند معاني بسيار ديگري را   سرماي زمستان مي   ،در رمزگان هنري  

يانگر احساسات تلخ انساني تواند ب رمقي و عدم نشاط و طراوت، جدايي، سكوت، دلتنگي و نااميدي و بالاخره مرگ همگي مي           ، بي مردمسرد بين   
  . سرماي سوزان زمستان نيستبرابر كسي را ياراي مقاومت در  وانگيز خود رسيده است باشد كه در فراز و نشيب زندگاني به پايان محتوم غم

   نشانه ترسا-٢-٦
فـروش و    ايـن واژه در مفهـوم مـي   ،برانِ ايـن نـشانه در رمزگـان ادبـي       ر لكن بر اساس توافقِ ميان كا      ،ترسا در لغت به معناي مسيحي است      

در واقـع  . بخـواهي اسـت   انگيخته و دل  غيرة محسوسي ميان دال و مدلول وجود ندارد و نشانةدر اين مورد هيچ رابط   . كار رفته است   هكش ب  پيمانه
فروشي به ترسايان نـسبت   رسي ميادب فا  شايد بدين دليل باشد كه در      ،فروش است   نماد مي  »ترسا«حال چرا   . شود  مي ١٥اين نشانه تبديل به نماد    

انـد؛ ولـي تحـولِ تـاريخي گـرايش بـه محـوِ         ها اغلب انگيختـه  در اصل، نشانه گيرو را در اينجا پذيرفت كه   توان قول  مي، بنابراين   داده شده است  
  ).٤٥ص ، ١٣٨٠گيرو، (كند   قرارداد عمل مية صرفاً به واسطه،كه ديگر انگيختگي قابلِ مشاهده نباشد، نشان  انگيختگي دارد، و هنگامي

 رمزگان متفاوتي اماند، يواژگان مسيحي و ترسا در كاركرد ارجاعي خود هر دو به يك معنا. نماد دميدن زندگي در جسم مرده است      » مسيحا«
 غم و غصه را به فراموشي ،مي ةبا پيمان» ترسا«بخشد و  جان دوباره مي» مسيحا«. طور همزمان از دو رمزگان استفاده شده است هدر اينجا ب كه دارند

آميزي كاري  صورت كنايهه باما آخرين ملجأ و پناهگاه راوي شعر است، نيز جي و ميكده  من آخرين مسيحا و   ،ترساي پير پيرهن چركين   . سپارد مي
ديگر غم و اندوه » ترساي پير «كه مي  همچنان،گويد گشايد و سلامش را پاسخ نمي آيد و در را بر وي نمي بر نمي» مسيحاي جوانمرد«از دست اين 
  .زدايد را از دل نمي

  هاي احساسي  نشانه-٣-٦
دهـد   هاي خود را مي ي او نشان، اينكفروش او را نشناخته و در را نگشوده است گويا پير مي. تكرار شده است  » منم «ة واژ ،در سه بيت بعدي   

و بهترين وسيله است كه عقيده يا فكري را به كـسي  . ترين عوامل تأثير است ز قويتكرار ا «.ياد آورد و در را بگشايده باشد كه ترساي پير او را ب      
واژگـاني چـون   .  با اين تكرار و تأثيرگـذاري هماهنـگ اسـت    ،كار گرفته شده در اين بخش از شعر        هصفات ب ). ٩٩ص  ،  ١٣٦٨الخولي،  (» القا كند 

ارزشي، عدم تعلق خاطر، و رنج و نااميدي  احساس تنهايي، پوچي، غم، بي   » دشنام پست آفرينش  « و» سنگ تيپا خوردة رنجور   « ،»وش مغموم  لولي«
  .كند را به خواننده القا مي

شيله و پيله بودن   دلالت بر بي،جوهرِ اين نشانه. »نه از رومم، نه از زنگم، همان بيرنگ بيرنگم        «:گيرد  ديگري بهره مي   ةسرانجام راوي از نشان   
كاركرد » !ميزبانا «، »!حريفا «واژگاني همچون . صداقت و صميميت وي دارد كه ديگر اين متاع خريداري نداردو سادگي راوي و دلالت ضمني بر  

برقراري، ادامه يا قطع ارتبـاط، وصـول اطمينـان از برقـراري جريـان       «هدف از كاركرد همدلي به قول رومن ياكوبسن  . دكن  همدلي زبان را ايفا مي    
 كاركرد .Malinowsky Bاين تأكيد بر تماس يا به اصطلاح مالينفسكي . ...  حصول اطمينان از هوشياري اوست، جلب توجه مخاطب يا...ارتباط 
 مكالمه ةها معطوف به ادام هاي زباني مرسوم، و حتي موجب درگرفتن گفتگوهايي شود كه موضوعِ آن  فراوان قالبةتواند موجب مبادل  مي-همدلي

  ).٢٣-٢٢صص ، ١٣٨٠گيرو، ( »است

  هاي سرخي، تاريكي و چراغ  نشانه-٤-٦
 بامـداد و آغـاز   ةها سرخي آسمان پس از سحر است كه نـشان  يكي از اين مدلول. هاي متفاوت و متعددي داشته باشد تواند مدلول سرخي مي 

 گوش در اثر سـرما و   يا سرخي، و گرما و حرارت و يا نشان شرمندگي، يا نشان شجاعت و دليري، يا خشونت          ةتواند نشان  سرخي مي . روز است 
 .Jيان موكاروفسكي  «.سازد هاست كه رمزگان فني را از رمزگان هنري متمايز مي مدلول همين تنوع در.  باشدسرخي صورت در اثر ضربت سيلي

Mukarovshy        كنـد كـه     را مطرح مـي ، اين انديشه»اي اي نشانه  پديدهةابثهنر به م «اي با عنوان  ، يكي از اعضاي مكتب زبانشناسيِ پراگ، در مقاله
اي خود سامان است كه نه   نشانه،اين نشانه: شناختي را معين كند  زيبايية نشانةكوشد تا خصيص   شناسي باشد و مي     هنر بايد بخشي از نشانه     ةمطالع

  ).١٥٠ص همان، (» به عنوان ميانجي معنا، بلكه في نفسه واجد اهميت است
 در ،كه ديگر روز شده است  اينةبهانعمد يا غير عمد به  اين نشانه را به درستي در نيافته است و به ، پيام كه در اينجا ترساي پير استةگيرند

 ةنه تنها از روز و روشنايي و صبح كه نشان. شود و شاعر چه زيبا بلافاصله اين تصور غلط را يادآور مي. گشايد ميكده را به روي راوي مغموم نمي      
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 درايـن چنـد   .گاه از آن رهايي نخواهد يافـت  چنان ظلمت مطلقي گرفتار آمده كه هيچ     لكه چراغ آسمان در آن    اميد و زندگي است خبري نيست، ب      
و همين ارتبـاط  . انگيزي در ارتباط با يكديگرند طرز شگفته ند و بياندكه هر كدام حاوي عنصري از معنا چنان زيبا انتخاب شده    ها آن  مصرع نشانه 

خورشيد همانند قنديلي است كه از سقف سپهر تنگ و محدود آويزان شده و مرده و زنده بودن همين  . افزايد مي به گيرايي مطلب     ست كه ها نشانه
رمـق را در ميـان    جان و بي  اين قنديل بي، اين اوصاف ظلمتي ستبر بسان تابوتي بس ضخيم و نه لايهةبا هم.  جاي شك و ترديد است    ،قنديل هم 

تواند نشانه از راه  در ظلمت راه رفتن مي. سازد ظلمت راه را بر پويندگان حقيقت سخت مي    .  ظلمت است  ةتاريكي نشان  .خود مدفون ساخته است   
.  ظلمت بر روشنايي استة اوج سلط،تاريكي تابوت نه توي ستبر.  خفقان و استبداد و زور باشدازسرگشتگي و سردرگمي، ترس . به جايي نبردن

 .»...شـود    شود كه در نهايت به نمادسازي ختم مي اي تبديل مي توالي صفات خود به نشانه. شان استدروادي راوي شعر تابوت روان وخورشيد كُ      
شـناختي قـدرت    اي زيباييه  اين ويژگي به نشانه.آورد رهاند و معنا به بازنمايي روي مي   گونه قراردادي مي   شناختي خود را از قيد هر       زيبايي ةنشان

ها را ابداع   كسي است كه نشانهـ مانند تروبادورهاـشاعر  .  استـيزي   ييگفت پو و چنان كه والري مي» ختنسا«بخشد؛ شعر نوعي  آفرينندگي مي
  ).٩٧، ص همان (»... .هاست گر نشانه او ابداع): يت؛ به معناي سازنده پوئي(كند  مي

كـالر،  (» وانند در يك توالي كنار هم قـرار گيرنـد     ت كه مي را  كند؛ يعني روابط ميان عناصري        امكانات تركيب را معرفي مي     ١٦روابط همنشيني «
  :دهد چنين توضيح مياين  در شعر ،ها  تنوع و گستردگي واژهبارةپورنامداريان در. يت استؤها قابل ر به خوبي در مصرع) ٥٣ص ، ١٣٧٩

فته از ميراث تاريخي و ادبي كهـن و  ها در حوزة طبيعت، اساطير و تاريخ و زندگي و جامعه و ديگر مفاهيم، چه برگر        تنوع و گستردگي واژه   
چه برگرفته از فرهنگ شفاهي و محلي، اگر نه حاكي از درگيري وسيع شاعر با ابعاد مختلف زندگي و فرهنگ باشد، كه هست، حداقل حـاكي از          

هـاي   و عواطف حاصل از لحظهشود معاني  موفق مي ها او از طريق اين تنوع و گستردگي واژه. گستردگي قلمرو نگاه او به فرهنگ و زندگي است       
شود باز هم بيشتر  و موفق مي.  به رواني در بستر زبان جاري كند،مشهود شاعرانة خويش را در جريان خلاقيت شعر، بدون برخورد با موانع جدي   

  ).٦٥ ص ،١٣٧٧پورنامداريان، (هاي موسيقي شعر خود را افزايش دهد  توازن
، ١٣٨٢ميزبـان،  (كنـد   گونه كه بخواهد از آن استفاده مي ست اخوان همچون موم رام است و هر حروف و در يك كلام زبان در د        كلمات و «

كـه از  ) ١١٠ص ، ١٣٧٨پـور،   علـي (  ...تتابع اضافات... ها به واسطة كسرة اضافه     ها، و ايجاد ارتباط ميان آن      آوري صفت   تكرار و پي   »...).٧٩ص  
شناختي شعر به معني تطبيق لفـظ صـوريِ شـعر بـا      نمايد كه مؤيد نظام نشانه يي را ايجاد ميآهنگ و موسيقياكه هاي شعري اخوان است    مشخصه
  .معناست

قنديل مرده در اينجاست كه .  رو چراغ باده را بفروز، شب با روز يكسان است !حريفا «كند ديگر توجه مخاطب را به خود جلب مي راوي بار
 اما، اند ها در صورت يكي نشانه. جالب است  بسيار»چراغ «و» قنديل «هاي بازي شاعرانه با نشانه. گيرد ينور سپهر در تقابل با چراغ باده قرار م و بي

چـراغ بـاده را    «. بايـستي چـراغ بـاده را افروخـت    ،اندود شـده  جايي كه چراغ آسمان در ظلمت نُه لايه مرگ        در. ها متفاوتند  عناصر مفهوم مدلول  
 گيـرد كـه   شاعر بلافاصله نتيجه مـي . سازد شود كه احساس نااميدي و تنهايي شاعر را به ذهن متبادرمي    ديل مي اي هنري تب   خود به نشانه  » افروختن

  .اي نيست، هيچ اميدي نيست  هيچ روزنه. دكنتاريكي رخنه  تواند در اين ظلمت و هيچ چراغي نمي. »شب با روز يكسان است«
 ،»بـسته «،»دلگيـر  «.دهـد   تصاوير قبلي را به هم ربط مية در واقع به شكلي كلي،برد ميكار  هتصاوير و صفاتي كه شاعر در بخش پاياني شعر ب      

سازند كه شاعر در   همگي فضايي را مي   »غبارآلود «،»كوتاه «،»دلمرده «،»هاي بلور آجين   اسكلت«،  »غمگين «،»خسته «،»ابر«،»پنهان «،»گريبان در سر«
  .»زمستان است «:پايان اعلام كند

اند كه در مجموع تصوير واحد و شـكلي درونـي را    گرفته كنار يكديگر قرار  با آنچنان مهارتي در»زمستان « هم ريخت شعرتك تك تصاوير 
). ١٢٧ص ،  ١٣٧٠براهنـي،    (»در تركيب نهايي يك سمفوني است      « دارد كه  »يك نبض موسيقيايي   «تصوير، به تعبير براهني،    هر. آورند وجود مي  هب

شود كه با ايجاد موسيقي خاص خود نه تنها احساس سرماي زمستان را به خواننـده القـا    ا شامل قافيه و وزن شعر نيز مي    ه انسجام ساختاري نشانه  
 اسـت » سان اسـت =  آنست -« اين قافيه و رديف، لفظ . دهد  مختلف شعر را به هم پيوند مييكند كه اجزا كند، بلكه نوعي موسيقي ايجاد مي     مي

، )آخرين مصراع شعر(ت، لغزان است، سوزان است، دندان است، زمستان است، پنهان است، يكسان است، زمستان است گريبان اس: كه در عبارات
دارد و همچون ماية اصلي  پا نگاه مي بندي شعر را سر اي زرين استخوان  آمده است و مانند ميله٣٨،٣١،٣٠،٢٨،٢٣،٧،٤،١هاي  و به ترتيب در مصراع

ايـن قافيـه در پايـان    . كنـد  شود، موسيقي عمـومي كـل شـعر را حفـظ مـي        يك آهنگ كه در فواصل معين تكرار مي        يك مقام، و يا ملودي اصلي     
 اين فايده ،ها را ارتباط مستقيم با صفات و مقتضيات زمستان دارد؛ از اين روي غير از موسيقي       هايي آمده است كه مضمون ماية مشترك آن        مصراع

قافية پيش، مضمون اصلي شعر را تأكيد و نظم كلي شعر را  هاي هم  قوافي مشابه قبلي و يادآوري مضامين مصراع      را هم دارد كه هر قافيه با تداعي         
  ).١٩٠، ص ١٣٧٠پورنامداريان،(كند  حفظ مي
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نهـايي و  شـود و دلالـت بـر ت     ديگري تبديل ميةاين مدلول خود به نشان. دارد) مدلول( دلالت بر سرما ،عنوان نشانه يا دال  ه   ب »زمستان «شعر
  هنرمندانـه از ةشناختي است كه شاعر با استفاد هاي زيبايي  نظامياين يكي از كاركردها. داردنااميدي، و غلبه تاريكي و ظلمت بر روز و روشنايي           

ناپـذير،   ر ناديدني، وصفاند براي درك امو ابزارهايي... شناختي هاي زيبايي نظام «.سازد را به خواننده منتقل مي ها و احساسات خود  تجربه ،اي نشانه
 ـ      ةبه طور كلي براي دركِ تجرب      نابخردانه و   يـا بـه عبـارتي ديگـر     ، و)٩٨ص ،  ١٣٨٠گيـرو،   (  انـضماميِ معناهـا    ة روانيِ انتزاعي از رهگـذر تجرب

 آنچه نويسنده ارائه هدفش در نهايت كشف مناسبتي است ميان. است) مدلول(و اين تصور) دال(شناسي ادبي يافتن مناسبت ميان آن تصوير      نشانه«
شناسي ادبي شناخت آن قراردادهاي اصلي است كه به هـر تـصوير يـا     به بيان ديگر نشانه  . كرده است و آنچه خواننده فهميده يا تأويل كرده است         

  ).٧-٦ صص، ١٣٧٢احمدي، (» مي بخشد» معناي ديگر« نيروي ساختن ،توصيف ادبي

  گيري نتيجه
ينش واژگان با دقت و وسواس فراوان صورت گرفته است تا در مجموع احساس واحدي را به خواننده القا  گز،اخوان ثالث» زمستان«در شعر

. دهد شناسي را ارائه مي نظامِ نشانه  ساختار واحدي از،اخوان ثالث» زمستان«شعر .  برخوردارندمند  از ساختاري نظامكار رفته شده   ههاي ب  نشانه. كند
روابط همنشيني يعني روابط عناصر شعري با يكديگر با توالي و . كند ها و تصاوير به طرف وحدت شعري حركت مي عبارت ديگر تمامي انگارهه ب

محبتي و  شدت سرما، راه تاريك و لغزان، بي. به عبارت ديگر ساختار ظاهري شعر معناي شعر است. تركيبي خاص بيانگر معنا و مفهوم شعر است
لام، ابر تاريك، ديوار، راوي لولي وش مغموم، سنگ تيپاخوردة رنجور، مرگ، سيلي زمستان، قنديل تنگ ميدان،        اكراه دوستان در پاسخ گفتن به س      

گيرند كه  چنان در كنار يكديگر قرار مي  اين عناصر آنةهاي واژگاني هم و تقابل....آجين، زمين دلمرده هاي بلور تابوت نه توي مرگ اندود، اسكلت
  .دكنن  يأس و پژمردگي و تاريكي را به خواننده القا ميفضايي آكنده از نوميدي و

  :دكررا به سه دسته تقسيم » زمستان«توان توصيفات شعر  در واقع مي
  )پيام(توصيف سرماي زمستان  -١
 ) پيامةفرستند(توصيف حالات راوي شعر  -٢
 ) پيامةگيرند(توصيف پير ترساي ميكده  -٣

 بلكه اين سه مجموعه نيـز بـا   ،ندا سازد كه نه تنها هر يك با يكديگر در ارتباط   خواننده متبادر مي  اين توصيفات هر يك تصويري را در ذهن         
سرما و تاريكي زمستان، پير ترساي پيرهن چركين كه در كنج . دنبخش ند كه خود مفهومي تازه و جديد به شعر مي         ياب  چنان نظمي با هم ارتباط مي     

ته توانس «شاعر حتي. دنساز پناه، همگي شعري هم ريخت و موزون مي  مغموم، از همه جا رانده و بي     گشايد و راوي   در نمي  خلوت خود خزيده و   
 ايـن اجـزاء   ةهم ـ. آهنگي مناسب به سخن ببخشد ها، در هر مورد، به تناسب مقام، جا نشاندن قافيه ه كلام و باست در اين سمفونيِ حاصل اجزاي    

  .دشو شاعر به خواننده القا »غم مبهم«دهند تا احساس  دست به دست هم مي
اي خـاص   كار گرفته شده در شعر هر چند هر يك بـه طبقـه     ه آن است كه تصاوير و صفات ب       ة دهند   در شعر نشان   ١٧بررسي روابط جانشيني  

وش مغمـوم   ي لوليفروش، راو عنوان مثال تصاوير زمستان، با توصيفات ترساي ميه ب. ها وجود دارد  ولي نوعي انسجام دروني ميان آن   ،تعلق دارد 
 روز ةكند، اين سرخي نه نشان صحبت مي» سرخي«حتي آنگاه كه از  .  ارتباطي منطقي با يكديگر دارند     ،و قنديل محبوس در تابوت نُه توي ظلمت       

انة حاكم بر شعر نيز، قضا و حالت افسرده و نوميد » زمستان«با به كارگيري بحر هزج در شعر         «شاعر.  سرماست ة گرما، بلكه نشان   ةاست و نه نشان   
  . نشان داده استشكلرا، به بهترين 

هـاي معنـايي    اخـوان لايـه  » زمـستان «شناختي شـعر   تواند چندين مدلول داشته باشد، بررسي نشانه       يك دال مي   ،از آنجا كه در رمزگان هنري     
 سرماي مقدرِ زمستان نه تنها بيانگر احساسات و ظلمت و.  بر تكثر در تفسير استوارست،شناختي  ديگر نشانهعبارته ب. سازد متعددي را آشكار مي

اي است كه زمستان جادوگر آن را با طلسم وحشت خود  خاطرات انساني است كه وي را از شكست و مرگ گريزي نيست، بلكه سرگذشت قافله
  .به زنجير افسردگي و مردگي كشانده است
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